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باشگاه گزارشگران

همیشــه برای من ســؤال بــوده که قانون بــه چه دلیل 
تصویب و اجرا می‌شــود؟! مگر جز این اســت که به وسیله 
آن جلــوی بی‌نظمی و فســاد را باید گرفت؟! اجرای قانون 
بــه طور حتم مســتلزم افرادی قانونمدار اســت اما نگاهی 
بــه ســاختار فدراســیون فوتبــال و تصمیماتــی کــه در یک 
دهــه اخیر در این فدراســیون گرفته شــده، نشــان می‌دهد 
کــه تصمیم گیــران فوتبال ایــران به دنبال »هــرج و مرج« 
و »بی‌نظمی« بودند تا بدین وســیله اهــداف خود را پیش 
ببرنــد. سال‌هاســت در مدیریت، تئوری به نــام »مدیریت 
آشــوب« مطرح شــده کــه می‌گویــد: »باید درون آشــوب و 

بی‌نظمی، دنبال نظم بود!«
بــه هیــچ وجــه قصــد ورود بــه ایــن مبحــث علمی را 
ندارم اما با اســتناد به ایــن مبحث معتقدم تصمیم‌گیران 
مهم فدراســیون فوتبال ایران به همین شــیوه توانســته‌اند 
حکومت خودمختاری برای خود تشــکیل دهند. جزیره‌ای 
که حتی به بالاترین مراجع قانونی و قضایی کشور پاسخگو 
نبــوده و کامــاً مجزا از هر قانون و بــدون نظم اهداف خود 

را پیش می‌برد.
در حالــی‌ کــه بســیاری معتقــد بودند شــیوه مدیریت 
بــه روش »پوتیــن – مــدودف« اســت و کفاشــیان در نقش 
»پوتیــن« و تــاج در نقــش »مــدودف« فوتبــال ایــران را در 
دســت گرفته‌اند، پس از مدتی مشخص شد داستان فراتر 
از این حرف‌هاســت. مدیریت در ســایه فدراســیون فوتبال 
کــه در اختیار »محمود اســامیان« بوده و هنوز هســت هر 
چند وقت یک بار مهره‌ای را رو کرده، او را بالا برده، سپس 
به عنوان ســیبل قرار داده و بعد مهره بعدی رو می‌شــود. 
شــیوه جالبــی که با هرج و مرج و آشــوب همــراه بوده و هر 
چند وقت یک بار بحرانی در فوتبال ایران به وجود آمده و 
با توجه به آن بحران، بر عمر مدیریت آقایان افزوده شده 

است.
کافی است نگاهی به ده سال گذشته بیندازید. ابتدا از 
اساســنامه بگوییم. اساســنامه‌ای که پر از ایراد و ابهام بوده 
و آنقدر گنگ و پر هرج و مرج است که راه را برای مدیریت 
دوســتان بــه ســادگی باز گذاشــته. هنوز مشــخص نیســت 
آخرین اساســنامه مصوب فدراسیون فوتبال ایران مربوط 

به کدام دولت و چه سالی بوده.
شــوید.  دقیــق  مدیــران  انتخــاب  شــیوه  بــه  ســپس 
کفاشــیان می‌آیــد، مــی‌رود و دوبــاره می‌خواهــد برگــردد. 
تاج در ســازمان لیگ اســت، به فدراســیون می‌آید، رئیس 
می‌شــود، مریض می‌شــود، دوبــاره باز خواهد گشــت. نبی 
دبیــرکل اســت، مــی‌رود، دبیــرکل بازمی گردد. اســامیان 
بوده و هســت و خواهد بود. محصص که مادام‌العمر باید 
باشــد و خودش هم به عنوان استاد کلاس آموزشی برگزار 
می‌کند! از راننده سابق آقای ترکان هم نگوییم بهتر است 
چراکه آنقدر پست و سمت در این فدراسیون داشته و دارد 
کــه نمی‌دانیــم از کدام باید حرف بزنیــم! گویی در صفحه 
شــطرنج فوتبــال ایــران تنهــا پنج شــش مهره بــرای بازی 

کردن وجود دارد...
این جزیــره خودمختار، برخی فرمانــده خودمختارتر 
نیــز دارد. بهتــر اســت خیلــی در تاریــخ عقب نرویــم و به 
آخریــن مــورد اشــاره کنیــم. مجمــع فدراســیون فوتبــال 
تصمیــم می‌گیــرد کــه ســازمان اقتصــادی بــرای فوتبــال 
تشــکیل دهــد. بماند کــه پیــش از آن کمیته‌ای بــرای امور 
اقتصــادی در فوتبــال بوده و متوجه نشــدیم این ســازمان 
چه تفاوتی با کمیته خواهد داشــت. صــادق درودگر که در 
سازمان لیگ فوتبال ایران مشغول فعالیت‌های اقتصادی 
بوده، مســئول تشــکیل این سازمان می‌شــود. جناب آقای 
درودگــر همــراه محمــود اســامیان و آقای خلیــل‌زاده در 
سازمان ثبت شــرکت‌ها مؤسسه‌ای غیرتجاری به نام گروه 

اقتصادی فوتبال ایران را ثبت می‌کنند.
دقت کنید، مجمع دستور به تشکیل سازمان اقصادی 

داده، صــادق خــان یــک مؤسســه غیرتجــاری ثبــت کرده 
است. مؤسســه غیرتجاری از نامش مشخص است که چه 
فعالیتــی باید انجام دهد اما اساســنامه این مؤسســه ثبت 
شده چیست؟! از تولید محتوا و جذب اسپانسر و تبلیغات 
دور زمین گرفته تا برگزاری همایش و انتخاب برترین‌های 
فوتبــال ایــران بــه صــورت اختصاصــی بایــد توســط ایــن 
مؤسســه غیرتجاری صورت پذیرد. مگر می‌شود؟! با توجه 
به خودمختار بودن دوســتان، گویا می‌شــود! جالب‌تر آنکه 
این عزیزان در این مؤسسه به مدت نامحدود سمت دارند 
و حتی با تغییر رؤســای فدراســیون فوتبال این دوســتان از 
جای خــود می‌توانند تکان نخورند! اگر تعریف مؤسســات 
کنیــد:  دقــت  جملــه  ایــن  بــه  نمی‌دانیــد  را  غیرتجــاری 
»مؤسســات غیرتجاری کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند 
کــه برای مقاصد غیرتجاری از قبیــل امور علمی یا ادبی یا 

امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود.«
 کدام بخش اساســنامه مؤسسه تأســیس شده به این 

جمله مربوط است؟! هیچ کدام از بخش‌ها!
را  ایــن جزیــره خودمختــار دیگــر هیــچ چیــز مــا  در 
شــگفت‌زده نمی‌کند. حتی ســاختمانی که در ســال 95 در 
زمان علی کفاشیان افتتاح شد را می‌گویند سال 97 و زمان 
مهــدی تاج افتتاح شــده اســت! بمانــد که این ســاختمان 
چــه ماجرایــی داشــته و یکبــاره میــراث فــردی معرفــی 
 شــده کــه هنوز در حــال تیغ زدن فدراســیون فوتبــال ایران 

است.
هــرج و مــرج و آشــوب در فدراســیون فوتبــال ایران تا 
زمانــی که این افراد هســتند ادامه خواهد داشــت و امیدی 
بــه اصلاح امور نیســت چراکه نه ســازمان بازرســی کشــور، 
نــه مجلس، نه دولــت و نه هیچ نهاد دیگــری علاقه‌ای به 
تغییر این وضعیت ندارند. وقتی که رئیس کمیته پزشکی 
فدراسیون فوتبال خودش وکیل مدافع بازیکنان دوپینگی 
ایــن فدراســیون و مســئولانش  از  می‌شــود، چــه توقعــی 

می‌توانیم داشته باشیم...

 قانون به چه دلیل تصویب و اجرا می‌شود؟!

جزیره خودمختار
علی کیانی

Ali Kiani

امسال سال المپیک نیست

 قســم 
به انتخاب و انتخابی

دارنــد  فــرق  المپیــک  و ســال  المپیــک 
ایــن  و ســال‌های دیگــر.  رویدادهــا  بــا ســایر 
بزرگ‌تریــن گردهمایــی سیاســی ورزشــی در 
دنیا، شــرایط خاص خــود را می‌طلبــد و باید 
متفــاوت به ایــن مقولــه نگریســت، از همین 
رو در ســال المپیــک، بســته بــه شــرایط بایــد 
اقــدام کرد و به پیش رفت؛ در ســال المپیک 
هــدف بیشــتر از هــر زمــان دیگــری وســیله را 
توجیه می‌کند و راحت‌تر می‌توان چشم روی 
بسیاری از مســائل بست و دست به اقدامات 
اســتثنایی زد امــا حالا که کرونــا باعث تعویق 
المپیک شده و امســال سال المپیک نیست، 

آیا باید امسال را سال المپیک بدانیم؟
واقعیت اینکه امسال دیگر سال المپیک 
نیســت، پس حالا که نیســت نمی‌توان دست 
بــه اقداماتی زد که در ســال المپیک می‌توان 

زد. 
المپیــک یــک ســال بــه تعویق افتــاده و 
اگــر قرار باشــد رویــه‌ای که قــرار بود در ســال 
المپیــک در دســتور کار قــرار گیــرد، واقعیت 
نادیده گرفته شــده و حقیقت با ناحق شــدن 

حق بسیاری رنگ خواهد باخت.
نمی‌تــوان بعد زمــان را نادیــده گرفت و 
تحلیلــی درســت ارائــه داد. نمی‌توان چشــم 
روی واقعیت بســت و از حق و حقیقت دفاع 

کرد.
اصــاً قانون به وجود آمده تا مانع از این 
شــود، چطور مــا می‌توانیــم قوانینی نداشــته 
باشــیم یا قانــون را نادیــده بگیریــم و مدعی 
شویم که حق با ماست و تشخیص ما بهترین 

و درست‌ترین تشخیص‌ها.
کشــتی ایــران امــروز بــرای تدویــن ســند 
راهبردی خود رســالتی بزرگ برعهده دارد و 
برای تحقــق این رویا باید از شــر، تک روی‌ها 
و بدعهــدی رهــا شــود و برای رســیدن به این 

مهم روی تمام منم‌ها خط بکشد.
در  مــا  کــه  اینجاســت  بــزرگ  معظــل 
فرهنگ حاکم بر این روزهای کشــتی هنوز به 
این درک متقابل نرسیده‌ایم که باید دور یک 
میز نشســت و بــدون حــرص و خودخواهی و 
طمــع حــرف زد و حرف زد تا بــه یک ادبیات 

مشترک رسید. 
مــا نیاموخته‌ایــم کــه بــه قانــون احتــرام 
بگذاریم، در چارچوب قوانین ســخن بگوییم 

و انصاف را مقدم بر منافع شخصی بدانیم.
دوره اینکه مــن می‌دانم پس حق با من 
اســت دیر زمانی اســت تمام شده وقتی خرد 
جمعــی می‌توانــد دور یــک میــز بنشــیند و با 

رعایت ادب، انصاف و حق تصمیم بگیرد. 
از  بهتــر  بیشــتر  چشــم‌های  بی‌تردیــد 
پــس  ببیننــد،  می‌تواننــد  کمتــر  چشــم‌های 
نیاییم شــب را روز و روز را شب معرفی کنیم 
وقتی همه چیز همچون آفتاب روشن است.

بایــد از مونولوگ گویــی به دیالوگ گویی 
در فضــای گــرم و صمیمــی برســیم. بــا قهــر 
کــردن، خــط و نشــان کشــیدن و همــه چیز را 
از زاویــه نــگاه خود دیدن کشــتی نجــات پیدا 
نمی‌کنــد که هیچ، بلکه به اعماق فرو خواهد 

رفت.
قســم بــه قانون، بــه انتخــاب و انتخابی، 
کشــتی ایــران بــه ســاحل موفقیــت و آرامش 
علــم  بــه  احتــرام  بــا  مگــر  رســید   نخواهــد 

و قانون.

وحید جعفری
Vahid Jafari


